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فرض کنيد زمينِ يــخ زده و صعب العبوری داريد. راه رفتن در 
آن سخت اســت، خاک حاصل خيز زيرِ يخِ سفت و برف سرد و 
سنگين پنهان شده و شکســتن يخ و رُفتن برف و هموار کردن 
زمين سخت است. اگر عاشق زمينتان نباشيد رهايش می کنيد، به 
کس ديگری می سپاريدش، واگذارش می کنيد و می رويد و پشت 
سرتان را هم نگاه نمی کنيد. هر آدم عاقلی همين کار را می کند، 

ولی چه کسی گفته عاشق ها عاقل اند؟!
معلم ها عاشــق اند. بايد باشــند، وگرنه به مــا و بچه هايمان و 
آينده شــان اميدی نيســت. هميشه اين عشــق بوده که از دل 
بی امکاناتی هم محصول توليد کرده است، از دل نبردهای نابرابر 
انسان را پيروز بيرون کشيده و از دل خاک يخ زده برکت و زندگی 
را ســبز کرده است. فهميدن زبان بچه ها هم کم از زمين سفت و 
نبرد نابرابر ندارد، عشــق می خواهد و سخت است. حتی می توان 
عنوان چالش را به آن داد. عده ای ممکن است با من هم نظر باشند 
که »بعد از كار در معدن، ســخت ترين کار دنيا همين فهميدن 
زبان کودکِ دانش آموز اســت!« و معلم تا عاشق نباشد تن به اين 
چالش نمی دهد. شرط می بندم حوصله تان تا به اين جای متن سر 
رفته، آمده ايد دنبال معرفی فيلم و به جای آن  يک  مجموعه شعارِ 
تکراری را می خوانيد. خوبی شعارها اين است که راست اند. گرچه 
حقيقی نيستند و اطرافمان کم آدم ها و اتفاقاتی را می بينيم که به 
همان خوبی و درستی شعارها باشند. معلم توی فيلم به اندازه ی 
ما واقعی است و به اندازه ی شعارها درست. روايت داستان و اتفاق 
فيلم اين قدر ساده اند که راحت می شود قبولشان کرد. قبول کردن 
يعنی اينکه در خيالتان بتوانيد خودتان را در شــرايط شخصيت 
اصلی تصور کنيد و فيلم »آق کند« توانسته است کاری کند که 
شما پرت شويد در جلد آن معلم جوان تازه وارد. فيلم شايد ساده 
باشــد ولی از دل همين سادگی، از دل همين داستان بی آلايش، 
ناخوداگاهتان نقب می زند به همان شعارهايی که هزار بار شنيده ايد 
و تــا امروز يک موردش را نديده ايد و وقتی فيلم تمام می شــود، 

می گوييد: »ااا بالاخره يکی پيدا شد، پس اين حرفا واقعيه!«
 زمين يخ زده را به عينه می بينيد، معلمی را که سعی می کند 
تسليم شرايط نامســاعد نشــود می بينيد، تفاوت زبان معلم و 
دانش آموزانش را می بينيد و يک لحظه هم به واقعی بودنشــان 
شک نمی کنيد. چون فيلم نمی خواهد شعار بدهد، نمی خواهد با 
استعاره ی اضافی مفهوم والايی را به زور منتقل کند، زمين يخ زده 
و معلمِ لجباز و تفاوت زبان اســتعاره نيستند، صرفاً روايت يک 
واقعيت شايع در مدارس چندپايه اند. فيلم روايتگر اتفاقی واقعی 
در اکثر مدارس روســتايی و مشــکلات معلمانشان است.  فيلم 
خوب »آق کند« ساده است و کوتاه، در حدی که حتی می توانيد 
در فاصله ی زنگ تفريح آن را در تلفن همراهتان ببينيد و کمی 
هم وقت اضافی بياوريد، وقت اضافه ای که قطعاً در آن به اين فکر 

خواهيد کرد: »آيا به قدر کافی معلم عاشقی هستم؟!«
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